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  فصل چهل و ششم
  

 پرسی
 
  
  

 .خواهد ̷ی املاً اطمینان داشت دلش همچین چیزیپرسی ک، باب برای کمک بود ی اگر غول گریان ایده
  

نـوری  دقیقـاً  –کمتر تاریک بـود  این منطقه، اگرچه. دنبالش برودحس کرد مجبور است  پرسی. باب با خستگی جلو رفتبا این وجود، 
  .داشت وجود یبیشتر  رنگ نبود، اما مه آبکی سفید

   
  »1!آخلیس«: باب صدا زد

 
آنابـث  .رسـید میی کافی بد بـه نظـر  به اندازه زن بدن !کمکم کنزد  انگار فریاد می ملتهب شد، شکم پرسی .مخلوق دستش را بالا برد

ِ  –به قربانی قحطی نگاه کرد  هـای  هایش پاره و ژنـده و نـاخن هایش برجسته، لباس متورم و آرنجهایش  وخشک، زان اندامش مثل چوب
ِ  روی شانه طوری و پوستش سفت شده یگرد و خاک رو . دست و پایش شکسته بودند  هایش جمع شده بود کـه انگـار در یـک سـاعت

  .شنی ح̲م کرده است
 

. یـزان بـودآبشـار آودماغش مثل یـک . ریخت میو مرطوب بودند و اشک از آنها  چش̲نش غرق شده. بودویران شده صورت زن کاملاً 
 ّ طـوری کـه انگـار خـودش  ند،ش جمع شده و خونریزی داشتهای گونه .اش چسبیده و چرب بود به جمجمه زن  ی موهای خاکستری هطر

  .را خراشیده بود
   

یـک  –یک سپر باستانی افتـاده بـود  جلوی زانو های زن،. متوقف کردا ر  اوبه  نگاه کند، پس زل زدن توانست به چش̲ن زن ̷یپرسی 
مـدام تکـرار مـی شـود،  یانگـار کـه تصـویر که سپر را نگه داشته بود،  خود آخلیس شبیه به تصویریبا  بی و برنزی له شدهی چو دایره

 .تر کوچک و کوچک
  

  ».داستان باشهم فقط یه کرد میفکر ! اونهمال ... این سپر«: آنابث زمزمه کرد
 

 –و تـو لحظـات آخـر ببیـنن ر  تونسـʰ مـن ه، پس دشمناش مین منو روی سطحش کشیداو ! سپر هرکولس! اوه، نه«: ی پیر نالید عجوزه
ایـن . و مـی شـناختکـه هرکـولس فلاکـت واقعـی ر  مثـل ایـن«.ی پرسی هم درد گرفت سینهآنقدر شدید سرفه کرد که » .ی فلاکت الهه

  »!نیستمن حتی یک ذره هم شبیه 
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ایا زیـاد بـا هرکـولس مواجـه شـده بودنـد، قضـ ارقی جبـل الطـّ در تنگه و دوستانش موقعی که پرسی. ب دهانش را قورت دادپرسی آ 

سـپر هرکـولس اینجـا چـی «: پرسی پرسـید. ختم شده بود سرعتپر  های تهدید به مرگ و آناناس کلی فریادِ  مبادله به. خوب پیش نرفت
  »؟کنه میکار 

 
: گفـت آخلـیس .را خالخـالی کـرد ژنده اشخون از گونه هایش ریخت و لباس . با آن چش̲ن شیری رنگ مرطوبش به پرسی زل زد الهه

هـیچ سـپری  مـی کـنم کـه بـه گ̲نـم یـادآوری. بـدن فـانیش سـوخت کـه احتیاجی نداره، داره؟ سپر وقتی اینجا اومد بهش دیگه ناو «
  ».حتی هرکولس. گیره میسبقت  همنهایتاً، فلاکت از ه. کنه یکفایت ̷

  
سـخت  پرسـی بـرای تفکـر را ،آنجـا بودنـد، امـا حـس یـأس به یـاد بیـاورد کـه چـراسعی کرد  .تر شد پرسی چند قدمی به آنابث نزدیک

فلاکـت خـالص   ،الهـه .هایش چنگ انداخته است دیگر به نظر پرسی عجیب نبود که آخلیس به گونه شنیدن صدای آخلیس، با .کرد می
  .می تاباند

 
  ».مدیماو  باب، ما نباید اینجا می«: پرسی گفت

 
  .میومیویی سر داد ،ی تأیید ی اسکلتی به نشانه جایی داخل لباس باب، بچه گربه

 
آخلـیس مـه «: بـا اصرار گفـت. انگار که باب کوچولو در حال چنگ انداخʰ زیربغلش بود ،تایتان تکانی خورد و خودش را عقب کشید

  ».کنه تونه ش̲ رو مخفی می. کنه میمرگ رو کنترل 
 

  »چرا باید این کار رو بکنم؟«: مرگ به خفگی افتاده بود شدت از، یا خندید میاو یا » قایمشون کنم؟«: آخلیس خرخری کرد و گفت
 

  ».های مرگ برسن تا به دنیای فانی برگردن باید به دروازه اونا«: باب گفت
 

  ».کشن می اونا ش̲ رو. کنه میلشکر تارتاروس پیداشون ! غیرممکنه«: آخلیس گفت
 

و  ترتهدیـدآمیز  آنابـث بـا ایـن حرکـت، قبـول کنـدباعث شـد پرسـی  که از جنس استخوان دراکون بود، چرخاند که ،آنابث شمشیرش را
مـه مـرگ  زنم مـیخب حـدس «: آنابث گفت. شود می یا همچین چیزی" ی وحشی شاهزاده" و بیشتر مثل یک رسد می به نظر تر جذاب

  »!تو کاملاً بی فایده اس
 

  »؟ تو کی هستی؟بی فایده«: ی زردش را ̷ایان کرد های شکسته الهه دندان
 
 .یکی از دختران آتنا-
  

مـن نصـف «: آنابـث ادامـه داد .کنـد دانست که آنابث چطور این کار را می ̷ی ، پرسیگرچه – رسید میصدای آنابث شجاعانه به نظر 
  »!چی غیرممکنه بگه ی پایین رتبه بهم تارتاروس رو طی نکردم که یه الهه

 
  .آمد به گردش در ،ی پر از عذابی مه اطرافشان مثل ناله. خاک زیر پایشان لرزید
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از تولـد ی پـایین رتبـه؟ قبـل  الهـه«: گفـت. بیـرون کشـید در سـپر هرکـولس فـرو کـرد و کمـی از فلـزش را هـایش را آخلیس نوک ناخن
مـن از باسـتانیان زاده ! موجودیـت یعنـی بـدبختی. ابدیـهفلاکـت . ، پیـر بـودموقتی گایا بیدار شد! ، من پیر بودم، دخترک ابلهها تایتان
  »...من! از کیآس و شب –شدم 

 
خدا رو بـا مـه مرگـت مخفـی  اما تو هنوز قدرت کافی نداری که دو تا نیمه م و بدبختی، فلان و به̲ن و غیره؛ره، غآره، آ «: آنابث گفت

  ».همونطور که گفتم، بی فایده ای. کنی
 

 »...اه، آنابث«: پرسی گلویش را صاف کرد
  

زده باشـد، انتخـاب  وحشـت هـم پرسی متوجه شد آنابث هر چقدر !باهام همکاری کن: داد پرسی ای تحویل دهنده آنابث نگاه هشدار
  .کارشان بودبرای الهه  مجبور کردناین بهترین موقعیتشان در . دیگری ندارد

 
 تـونی می کـرد میچـون فکـر  ،اینجـا آورد تـا بـاب مـا رو ایـن همـه راه! گـه مینابث راست آ ... منظورم اینه که«: انه گفتپرسی داوطلب

  ».عین خودته نقاشیش .کنم ̷یسرزنشست . خیلی شلوغه با نگاه کردن به اون سپر و گریه کردن سرت زنم میاما حدس . کمک کنی
 

: بـاب صـدایی بـین غرولنـد و نالـه درآورد» ؟کنـی میو بـه مـن تحمیـل ر  های مـزاحم چرا این بچه«: آخلیس نالید و به تایتان خیره شد
  »...فکر کردم... فکر کردم«
 
  !نیست کمک کردنمه مرگ برای -

ـ !پوشـونه به محض ورود به دنیای زیرین، توی بدبختی می ها رو فانی ،مه«: آخلیس فریاد زنان ادامه داد س تارتاروسـه، ایـن همـون نفَ
  »!از مرگ، از یأس

 
  »بدین که بریم؟ اجازهشه  می! عالیه«: پرسی گفت

 
 –بهتـون مـرگ رو بـدم  تـونم می! هـا هـم هسـتم ی زهـر مـن الهـه. تـر بکنـین عاقلانهازم یه خواهش «: آخلیس هیس هیس کنان گفت

  ».با درد کمتری نسبت به راهی که انتخاب کردین، همین رژه رفʰ توی دل سیاهچال، ʪیرین هسʰ کههزاران راه 
 

. که بوی چسـبندگی شـیرینی مـی دادنـد یبنفش تیره، شکوفه های نارنجی و قرمز  –شدند  هایی ̷ایان اطراف الهه، گلهای  میان خاک
ِسـترکنینیتاجریز «: آخلیس پیشنهاد داد .به دوران افتادسر پرسی  انـدام داخلیتـون رو حـل  تـونم می. 2، شوکران، بلادونا، بنگ دانـه یـا ا

  »!یا خونتون رو به جوش بیارم کنم
 

ّ برای یه رسونه، اما به اندازه لطفت رو می«: پرسی گفت مـا رو تـوی مـه مـرگ پنهـان کنـی یـا  تـونی میحـالا، . سفر داشـتم ی کافی سم
  »نه؟

 
  ».شه آره، باحال می«: آنابث گفت
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  »؟باحال«: الهه چش̲نش را باریک کرد

 
بـه ارواحمـون زل  میـریم، وقتی با رنج و عذاب می... شه اگر ما شکست بخوریم، فکر کن چقدر برات خوب می. البته«: آنابث قول داد

بـه  تـونی میکـه   عـذابیشـیم، بـه اون همـه بیـا اگـر موفـق «: اضـافه کـرد هـم پرسـی »!بهتون که گفـتمتا ابد بگی  تونی یم. زنی می
  ».شه میباعث یه عالمه ناله و زاری این پایین . مرگ رو مهر و موم کنیم های دروازهخوایم  ما می. فکر کن ،هیولاهای این پایین بدی

 
  ».هم تقریباً خوبه کردن ناله. برم من از شکنجه دادن لذت می«: گفتآخلیس جوانب را در نظر گرفت و 

 
  ».ما رو نامرئی کن. پس حله«: پرسی گفت

 
ّ  گـل پـر از زمـین رویتلـو تلـو خـورد تـا  آنقـدر سپر هرکولس بـه کنـاری چرخیـد و. آخلیس تلاش کرد روی پاهایش بایستد ی هـای سـم

اون موقـع، چشـ̲تون مـات و . آد ، مـینـزدیکین زنـدگیتون موقعی که بـه پایـان مه مرگ. خیلی آسون نیست«: الهه گفت. متوقف شد
  ».شه میدنیا محو . شن می آلود مه
 

  »؟کنه میما رو از چشم هیولاها مخفی ... اما. باشه«: دهان پرسی خشک شده بود
 

البتـه  .تارتـاروس رد بشـین کنار لشکردن از ن بدون دیده شتونی میاگه از این عملیات جون سا̬ به در ببرین، . اوه، بله«: آخلیس گفت
  ».دم و نشونتون میر  راه. ناامید کننده اس، اما اگر مصممین، بیاین یه کمی

 
  »؟ه کدوم سمتدقیقاً ب«: آنابث پرسید

 
  .به تاریکی اشاره کرده بود از قبل الهه

 
ناپدیـد  ،ای پـر سر و صـدا نقره ای ده فوتی قدبلند با بچه گربهچطور یک تایتان . پرسی چرخید تا به باب نگاه کند، اما تایتان رفته بود

  شده بود؟
 

  »دوستمون کجاست؟! هی«: پرسی فریاد زد
 

  ».رو تجربه کنین بیاین، مه مرگ بیاین احمقای کوچولو،. فانی نیست .این راه رو بیاد تونه یاون ̷«: الهه پاسخ داد
 

  »بد باشه؟ تونه میچقدر ... خب«: آنابث نفسش را بیرون داد و دست پرسی را گرفت
 

شـام  یـه ،قرار بعدی، اگـر بشـه. آره«: درد آورد هایش را به آنقدر احمقانه بود که پرسی خندید، حتی با وجود این که ریه پرسش آنابث
 ».توی رم جدید

 
 

 .فرو رفتند بیشتر در مه های سمی دنبال کردند و ه را روی گلآلود اله رد پای خاک پرسی و آنابث،


